
اصـاً حال و حوصله نداشـت. برخاف شـب گذشـته که به 
خاطر معامله ای شـیرین سر از پا نمی شـناخت، آن روز مدام 
دلهـره داشـت. بـرای یک شـرکت تجـاری بـزرگ کار می کرد 
و بـرای مأموریّتـی کاری بـه خارج از کشـور سـفر کـرده بود. 
شـرکت در زمینـه ی صـادرات و واردات کالا فعّالیّت می کرد و 

در کشـورهای زیادی نمایندگی داشـت. 
بحرانـی  از شـهر، متوجّـه شـرایط  بازدیـد  دیـروز هنـگام 
آنجـا شـده بـود و بـه همیـن خاطر، موقـع مذاکـره، قیمت 
کالاهایشـان را دو برابـر مقـدار واقعـی اعـام کرده بـود. به 
ایـن ترتیـب، سـود زیاد و پـول قلمبـه  و راحتی نصیبشـان 
می شـد! طرف هـای مذاکـره حتّـی اگـر متوجّـه بـالا بـودن 
قیمـت کالاهـا هم شـده بودنـد، به خاطـر نیازشـان چیزی 
نگفتـه بودند و با کمال میل آن را پذیرفته بودند. نگرانی اش 

بـه خاطر چیـز دیگـری بود.
صاحـب شـرکت، بانـوی توانمندی بـود کـه در فعّالیّت های 
اقتصـادی اش مرزهـای اخاقـی مشـخّصی داشـت. نه تنها 
تبلیغـات  گران فروشـی،  کم فروشـی،  دروغ،  اهـل  خـودش 

غیرواقعـی و ... نبـود، بلکه بـا تدبیرهایی هوشـمندانه، 
تمـام افـرادی را که در گـروه اقتصـادی بزرگش 

کار می کردنـد، زیـر نظر داشـت که دسـت از پا خطـا نکنند. 
بانـو عـاوه بـر توجّـه کامـل بـه گـزارش کارها و حسـاب و 
کتاب هـا، هـم بازرس هـای متعـدّدی داشـت که بـر مراحل 
مختلـف کار نظـارت می کردنـد و هـم مشـاورهای مختلفی 
داشـت کـه اطّاعـات و تحلیل های بـه روز بازار جهانـی را به 

او می دادنـد. 
مأمـور شـرکت هرچـه بـا خـودش کلنجـار می رفـت، دلش 
نمی آمـد از چنیـن موقعیّـت شـیرینی بگـذرد. در ذهنـش 
دنبـال راه گریـزی می گشـت، ولـی فایـده ای نداشـت. بانـو 
باهوش تـر و خبره تـر از آن بـود کـه پنهـان کاری را متوجّـه 
نشـود یـا اینکـه کسـی بتوانـد به اصطـاح، او را دور بزند. از 
طـرف دیگـر، امکان نداشـت بانو قیمـت دوبرابـر را بپذیرد. 
از ایـن همـه اخاق مـداری بانو لجـش گرفته بـود. به ثروت 
بسـیار زیـادی که بانو با همین سـبک تجارت اش به دسـت 
آورده بـود فکـر کـرد. او ثروتمندتریـن زن منطقه بـود. حتّی 
در کشـورهای همسـایه هـم شـهرت و اعتبارش زبانـزد بود. 
قبـل از اینکـه بانو مشـغول تجارت شـود، بسـیاری از مردان 
شـهر کار و بار درسـتی نداشـتند و خانواده هایشـان در فقر و 
گرسـنگی به سـر می بردند. عـدّه ای هم بـه دزدی و راهزنی و 
کارهـای خـاف روی آورده بودند. بانو با شـمّ اقتصادی قوی 
و قـدرت مدیریّـت فوق العـادّه ای کـه داشـت، یک شـبکه ی 
اقتصـادی طرّاحـی کرده و بسـیاری از مـردان شـهر را به کار 

گرفتـه بود. 
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کاهـش دزدی و کارهـای خـاف از یـک طـرف، و کاهـش 
جلوه هـای فقـر و تنگدسـتی در شـهر، از طـرف دیگـر باعث 
شـده بـود امنیّـت شـهر بیشـتر شـود. رونـق اقتصـادی و 
افزایـش امنیّـت هـم سـبب جـذب گردشـگران بـه منطقه 
بـود. بـازار اقتصـادی خوب و بانشـاطی کـه در قلب منطقه 
ایجـاد شـده بـود، از کشـورهای همسـایه نیـز گردشـگران 
اقتصـادی زیـادی را به خـود جذب می کرد. بـه همین دلیل، 
درآمدزایـی دوچندانـی برای مردم شـهر به وجـود آمده بود.

ناگفته پیداسـت که مردم شـهر چقدر بانو را دوسـت داشـتند 
و بـه او احتـرام می گذاشـتند. هرچنـد ایـن، همـه ی قصّـه 
نبـود. قصـر زیبـا و مجلّـل بانو کـه با عـاج فیـل، صدف های 
گران بهـا، پرده هـای حریـر، پارچه هـای زربافـت و تحفه های 

زیـادی از اقصانقـاط جهان تزئین شـده بـود، پناهگاه 
یتیمـان و فقیـران شـهر بـود. هـر روز نیازمنـدان 

زیـادی جلـوی این قصر زیبا صف می کشـیدند و 
بانـو بعد از پایـان کارهای روزانه اش، تا پاسـی از 
شـب، خـودش به شـخصه به صحبـت تک تک 
آن هـا گوش مـی داد و کمکشـان می کـرد. هیچ 
نیازمنـدی در شـهر نبـود که نشـانی منـزل بانو را 

بلد نباشـد. 

مـردم کـه خیلـی دوسـتش داشـتند و شـیفته ی کمالاتش 
بودنـد، صفت هـا و لقب هـای زیبایـی بـه او داده بودنـد 
ولـی خودش لقب »مادر یتیمان« را بیشـتر از همه دوسـت 
داشـت و بـه داشـتن آن لقب افتخـار می کـرد. اخاق گرایی 
و مـردم داری بانـو از خداباوری اش نشـئت می گرفت. مردم 
زیـادی بودنـد که خـدای یگانـه را قبول نداشـتند ولـی بانو 
جـزو معدود خداباوران شـهر بود. او مطالعـات دینی بالایی 
داشـت و بیشتر دوسـتان و هم نشـینانش را از خداباوران و 

دین محـوران انتخـاب می کـرد.
این داستان ادامه دارد...

مهر 1402 
23 1


